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  مقدمه
ما از منظر مباحث تربيت خانوادگي يك مرور مجددي به آيه و ادله وظائف تربيتي خانواده خواهيم داشت آيه اول 

را بحث كرديم و نتيجه آن را ملاحظه كرديد كه با آن احتمالي كه ما تقويت كرديم در حقيقت آيه يك وظيفه ويژه اي در 

 .گذارديمدوش پدر و مادر و اعضاي خانواده  خصوص مسائل تربيت اخلاقي و معنوي ديني فرزندان بر

 آيه شش سوره طلاق
بود در اين آيه هم نكاتي را عرض كرديم و گفتيم  »بِمَعْرُوفٍ كُمْوَ أْتَمِرُوا بَينَْ«آيه دوم آيه ششم سوره طلاق بود كه  

هم دو احتمال گفتيم كه  بمعروفهست در باب  انددادهدر اينجا به معناي مشورت ميان زوجيني كه طلاق  ائتمرواكه 

ي يا در امر نيك متعلق اين كنبايد بين خودتان مشورت  ديگويمچون بحث فرزند مطرح هست متعلق اين مشورت كه 

ائتمار و همفكري و همكاري همان امور فرزند است اين متعلق ائتمار است يعني وجوب ائتمار و تشاور در امر فرزند 

  .است

 در آية ائتمار متعلق وجوب مشورت
   ؟د متعلق مشورت در اينجا چيستشواين كه متعلق وجوب مشورت در اينكه واجب است مشورت 

يكي اينكه متعلقش امور مربوط به فرزند است اما فقط همان رضاع و شير دادن است يا اينكه  :دارداين دو احتمال 

د. اين دو احتمال شودگي يه درست به امور او رسيد براي اينككنيد همفكري كنمطلق است بايد در امر فرزند مشورت 

  اينجا وجود دارد. 

 رضاع و شير دادن فرزند .1
سياق آيه و مباحثي كه در آيه مطرح هست همان بحث رضاع است يعني بحث اين است كه همكاري و همفكري 

يد براي اينكه اين بچه از شير مادر و رضاع محروم نشود اين معناي مشورت و همفكري و همكاري اين است كه او كن

مزد زيادي طلب نكند او هم از دادن مزد دريغ نورزد. اين قدر متيقن آيه است. او كمي كوتاه بيايد و او هم سخت نگيرد 
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سماني و بدني هست محروم نماند كه آيات روي اين تدكيد دارد براي اينكه فرزند از شير مادر كه در حوزه تربيت ج

   .اين يك احتمال است كه قدر متيقن آيه هم اين است

 مطلقِ امور مربوط به فرزند  .2
 كُمْ وَ أْتَمِرُوا بيَنَْ« نيست و آيهاما احتمال دوم اين است كه بگوييم درست است كه مورد اين است ولي مورد مخصص 

بگوييم اطلاق دارد يعني در امور فرزند و در تربيت فرزند در  ميتوانيمولو در خصوص رضاع است ولي  »بِمعَْرُوفٍ

  يد. كنابعاد ديگر هم شما مشورت و همفكري 

يك دليل اين است كه  ؛براي اين آورد شوديمدو دليل  ،اين احتمال دوم كه مبتني بر يكي از اين دو استدلال است

است ولي مورد هيچ وقت  هانيااينكه بحث رضاع و و هست و اينكه مورد هم مخصص نيست ول بگوييم خود اطلاق آيه

كه اين  ميفهميمو ما از قبل و بعدش هم  »بِمَعْرُوفٍ كُمْوَ أْتَمِرُوا بيَنَْ«كه  كنديممرد خطاب مخصص نيست آيه به زن و 

ل بگوييم يد اما به چه دليكنهمكاري و مشورت  ديگويممعروف در اينجا معروف نسبت به ولد هست و در امور فرزند 

بگوييم كه  شوديم »بِمعَْرُوفٍ كُمْوَ أْتَمِروُا بَينَْ«اطلاق دارد آن روز هم گفتم كه  »بِمعَْرُوفٍ كُمْوَ أْتَمِرُوا بَينَْ«فقط رضاع 

يد هم در روابط كنو مشورت يد يعني همفكري كنشمول دارد كه در روابط با خودتان ودر ارتباط با فرزندتان مشورت 

و هم غير فرزند را و در امور  رديگيمبگوييم كه اطلاق دارد و هم فرزند را  شوديمخودتان و هم روابط فرزندتان. 

فرزند هم مطلق است چه امور رضاع و شيرش باشد چه ساير امورش باشد. اين يك وجه است ممكن است كسي به 

يد كه بچه از شير محروم كند بگويد ولو آيه درخصوص رضاع بچه هست اينكه همكاري دهيا اولويت تعميم  مناطتنقيح 

فرقي ندارد يا به طريق اولي كيد را دارد در ساير مسائلش هم ل اما وقتي آيه در اين امر اين تأنماند و مسائلي از اين قبي

در حوزه رضاع نيست بلكه در  ينطور همممكن است اينطور باشد يعني در اينكه جنبه هاي اخلاقي و معنوي و مسائل ا

. اين هم احتمال دوم شوديمرا شامل  مناطخصوصيت و تنقيح  الغاء هاي ديگر تربيتي است همين حكم را دارد. حوزه

  است. 
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 »دطلقِ امور مربوط به فرزنم«نظر استاد: اطلاق آيه بر 
يت بچه كه روي شير و تغذيه سالم و گيري شخصعمده در رضاع و شير و شكل ،گفت شودينمدومي را خيلي 

به  شوديميك عنايتي وجود دارد و اينكه بگوييم اگر يك تأكيدي و حكمي در باب رضاع آمد اين را  هاستنيا

وجهي ندارد يعني بايد مطمئن باشيم كه ملاك اين در آنجا هم هست. بنابراين  ي داد اين تسريقلمروهاي ديگر هم تسر

در روابط  »بِمَعْرُوفٍ كُمْوَ أْتَمِرُوا بيَنَْ«بگوييم كه آيه اطلاق دارد ولو اينكه قبل و بعدش در مورد رضاع است اما  شوديم

طور يد اطلاق اين بعيد نيست در قواعد هم اينكنميان خودتان و در ارتباط با فرزند بايد به يك شكل مناسبي همكاري 

قبل و بعدش بحث رضاع هست اما بعيد نيست  است ولو اينكهب به زن و مرد است اين جمله جمله مستقل است و خطا

هاي اخلاقي و روحي و زند همه مربوط به رضاع نيست جنبهكه ما اين اطلاق را بپذيريم يعني امور مربوط به فر

لاق است يعني يد. البته اين اطكنيد و به وظائفي كه داريم عمل كنشخصي و چيزهاي ديگر هم هست شما بايد همكاري 

د ولو اينكه شواطلاقي منعقد  گذاردينمد بگويد كه چنان فضاي آيه فضاي رضاع هست كه كنممكن است كسي مقاومت 

و به  هاستآنشأن نزول هم مقيد و مخصص نيست ولي اين جمله در ميانه جمله هاي ديگر قرار گرفته و درارتباط به 

اين هم ممكن است كسي به اين شكل اطلاق را  د.شواطلاقي منعقد  گذاردينمنحوي اين سياق بإضافه مورد مجموعا 

  پذيرفت.  شوديمكه با قواعدي اين اطلاق را  ديآيمد گر چه به نظر كنمنع 

 شأن نزول و سياق آيات .1
شأن نزول و سياق آيات است. مورد همان شأن نزول است  كه يكي اين است ،بط داردنكته مهم كه با اينجا ر چند

خيلي پايبند  هانيااني مثل مرحوم علامه در اين سياق تأكيد داشتند ولي اصوليين و فقهايي به اين بحث سياق و كس

  اين خودش يك جمله مستقل است و مفهوم و مضمون خودش را دارد.  نديگويمنيستند. 

 »رئتماا«مفهوم  .2
گفتيم  گفتنديميك نكنه مهم ديگري هم كه در آيه هست مفهوم ائتمار است ائتمار بنابر آنچه كه مشهور مفسرين 

آمده است.  هانيامفهوم ائتمار تشاور است شاهدش هم اين است كه در آيات ديگر هم گاهي تشابه بين زن و مرد و 

مورد اين آيه وجود دارد كه آيا موضوعيت دارد يا طريقيت، ائتمار كه گفتيم به معناي تشاور و مشاوره هست سؤالي در 
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نفس مشورت و اينكه او بگويد كه من نظرم اين است و  مييگويمدو احتمال در باب اين وجود دارد يك بار است كه 

نظر تو چيست و تبادل نظر و مشورت و رايزني خوداين در مقام توجه به شير و حداقلش رضاع بچه واجب است آيه 

يد درست است كه ائتمار به معناي كنكه براي اينكه بچه محروم نشود مشورت  كنديمو تأكيد هم  كنديمم واجب ه

مشورت است از ميان چهار احتمال به معناي مشورت هست يا حتي اگر به معناي اين باشد كه همدگير را در باب 

به فرزند و رضاع مناسب فرزند آيه موضوعيت دارد  يد اين مشورت يا امر متقابل به نيكيكنرضاع بچه به معروف امر 

يعني خود اين في حد نفسه و با قطع نظر از هر چيز ديگري اين رايزني و مشورت واجب است يا اينكه نه به اين بيان 

يد براي اينكه به آن كنمشورت  مييگويمكه مشورت كردن اصلا خود اين مفهوم در ارتكاز عرفي يك امر طريقي است 

   .د براي اينكه بچه محروم نشودشوجه برسيد و اين بچه محروم نشود اين مشورت براي اين است كه همكاري نتي

  

 بحث اصولي 
 »الموضوعيةصالة ا«قاعده 

بعيد نيست كه بگوييم اين نوع مفاهيم كه جنبه طريقيت دارد ما در اصول بحث كلي داريم و اين را به عنوان مقدمه 

در عناوين وارده در لسان شرع، وقتي كه يك عنواني در يك  الموضوعيةيك قاعده اي داريم اصالة  كنميمعرض 

هو هو موضوع حكم است اينكه  به ماظاهر عنوان اين است كه خود او  هانياخمر و غيبت و  ديگويمروايتي آمد وقتي 

همه خلاف در قاعده هستند  هانياه اوست ما بگوييم يك چيز ديگري عنوان حكم است اين مشير به اوست يا طريق ب

اي هو هو موضوع حكم است و اين آينه به مااصل در عناوين وارده در لسان شرع موضوعيت است يعني خود عنوان 

براي چيز ديگر يا اشاره به چيز ديگري نيست خودش موضوعيت دارد الا در يك موارد خاص پس در اصل اين اصالة 

   .لي است الا در موارد خاص آن موارد خاصيك قاعده ك الموضوعية
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 »الموضوعيةصالة ا«در قاعده  استثنا
لا تشرب يكي آنجايي است كه تعليل در لسان شارع باشد همان مثال مشهور استمي گويد  زنميممثال  موردچند 

لأنه مسكر  ديگويمهو خمر بود ولي وقتي  ماببه تنهايي بود موضوع حكم خمر  لا تشرب الخمر. اگر الخمر لأنه مسكر
لا تشرب المسكر  خمر مصداق است خودش موضوعيت ندارد آنچه كه موضوع است در واقع اين است شوديممعلوم 
. اين يكي از موارد است كه تعليلي در لسان شارع باشد يك موارد هم عناوين طريقي است افتديماز موضوعيت خمر 

 .187بقره/»اَلأَْسْوَدِ الَْخيَْطِ مِنَ اَلْأَبْيَضُ  اَلْخيَْطُ لكَمُُ يتََبَيَّنَ  حتَّى« مثل علم دانديمن را طريقي عناويني است كه عرف آ

اين طريق به  ديگويمو مفاهيم مثل علم و تبين عرف  هاواژهيد. معمولا اين كنتبين يعني بفهميد ببينيد يا علم پيدا 

وقتي  هانياعلم طريقي يا موضوعي است علم و  مييگويمموضوع است خودش موضوعيت ندارد و لذا آن جاهايي كه 

در موضوع دليل هم بيايد اصلش اين است كه موضوع نيست طريق است مگر اينكه قرينه خاص داشته باشيم كه علم 

رائن خاصه ما داريم كه اين عنوان موضوعيت ندارد اين قرائن ديگري هم گاهي هست گاهي هم ق؛ و موضوع است

در آيه شريفه مربوط به طلوع فجر و عنوان مشير است عنوان طريق است نه اينكه ذات خودش موضوعيت داشته باشد. 

تدلال دو اس هاآن ،شبهاي مهتاب صبر كنيديعني  مُقمِرِهدر ليالي  گفتنديمهايي كه مثل حضرت امام و اينها آن هانيا

 الَْأَبْيَضُ  اَلْخيَْطُ  لَكُمُ  يتََبيََّنَ  حتَّى اشِْرَبُوا وَ كُلُوا« نديگويمهمين حتي يتبين دارد  نديگويمدارند يكي استدلال قرآني دارند 

اين تبين حسي است و تبين موضوعيت دارد اين يك دليلش است و يك دليلش هم  . 187بقره/»اَلْأَسْوَدِ الَْخيَْطِ  مِنَ 

تبين تبين طريقي است اين نوع عناوين مثل علم  نديگويم دهنديميار است و معمولا اين را جواب زروايت علي بن مه

ض من خيط اسود يعني آن هيچ وقت موضوعيت ندارد كه كه بايد اين تبين حسي الان پيدا شود. تبين خيط ابي هانياو 

واقع شود تا وقت آزادي خوردن و آشاميدن تمام شود و وقت نماز برسد آن اتفاق  دهديماتفاقي كه در آن لحظه رخ 

واقعي موضوع است تبين طريق به آن است آن اتفاق واقعي ممكن است در شبهاي مهتابي به آن شكل ديده نشود آيه را 

به يك طريق ديگر است جوابي كه ما به آن داريم و يك اختلاف نسخه استدلالي كه  روايت هم دهنديماينطور جواب 

امام به آن دارد نفي كرديم چون روايت اختلاف نسخه دارد و اختلاف نسخه پاسخي است براي آن است كه حضرت 

  صبر كرد. هاشبامام دارند و آن نظر درست نيست كه بايد درآن 
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 در مفهوم ائتمار »الموضوعيةصالة ا«
 ديگويمعرف  كندر بحث رضاي بچه مشورت  ديگويمدر بحث تشاور ممكن است بگوييم از نوع دوم است اينكه 

بگويد كه بچه از آنچه كه مصلحت اوست محروم نماند  خواهديميد در حقيقت كنمشورت كردن يعني اينكه همكاري 

يد كنبگويد كه كوتاه بياييد و همكاري  خواهديميد در واقع كن يد و حرف همديگر را قبولكنمشورت  ديگويماينكه 

لذا ممكن است هيچ رايزني و همفكري نكنند و هر دو طرف از اول بر يك امري ؛ و دشوبراي اينكه اين تكليف محقق 

ه شده و در اينجا باشد. اين قاعده كلي است كه درآنجا گفت هانياند و مشورت و امثال كنتوافق دارند بدون اينكه رايزني 

يعني تشاورا در امر رضاع فرزند اين تشاور در حقيقت  »بِمعَْرُوفٍ كمُْوَ أْتَمِرُوا بَيْنَ«هم بعيد نيست همينطور باشد كه 

د كه اين در مسير تربيتي درست قرار كنروحش همان همكاري است كه او از اين رضاع محروم نماند يعين همكاري 

د با اين مقدماتي كه عرض كرديم بگوييم اين تشاور طريقيت دارد و تأكيد برتشاور از باب اين است كه شوبگيرد. شايد 

و يد براي اينكه اين بچه درست شير بخورد كند و در حقيقت امر اصلي آيه اين است كه همكاري شوآن همكاري محقق 

است و اينكه همكاري با مشورت باشد يا بدون  از آنچه كه مايه رشد و سلامت اوست محروم نماند. اين همكاري لازم

يد براي اين كند موضوعيتي ندارد. اين خيلي نكته قوي است يعني تا به شما بگويند همفكري شومشورت محقق 

روح  مييگويميعني  مييگويماگر بدون رايزني هم توافق حاصل باشد موضوعيت ندارد. اين طريق كه  ديگويمموضوع 

   يد تعاون و تعامل چه در اين امر چه جاي ديگر مطلق است.كن. تعاون اونواتعيعني  ائتمروا

 »رريقي بودن أئتماط«مفهوم 
يد در هر چيزي باشد كناست همكاري  تعاونوا ،ائتمرواطريقي است معناي اين است كه روح  مييگويماينكه ما 

باشد ما فقط  تعاونواباشد يا آينه اي براي  هو هو مابائتمروا اگر قائل به اطلاق باشيم چه ائتمروا باشد چه  كندينمفرقي 

هو هو نيست در ائتمروا شما تعاونوا ببينيد ولي اطلاق دارد. فهم ما از  به ماائتمروا  مييگويم ميداريماين حيثش را بر 

يك آينه است براي حكايت از موضوع واقعي منتهي چون غالبا آن تعاون با اين  ائتمروااست تعاونوا همان  ائتمروا

ذهن روي همان  مييگويمبگويد يعني در مقام تحاور ما  خواهديمبه اين شكل گفته است و الا همان را  شوديمرايزني 
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بعضي از عناوين عرف از آن  . در هر حال نكته مرتبط به بحث ما اين است كهديگويمو روح مسأله را  روديمموضوع 

  در واقع مبنا آن است به اين شكل بيان شده است.  ديگويم فهمدينمموضوعيت 

 شمول خطاب در آية ائتمار
وَ أْتَمِرُوا « ديگويم انددادهنكته ديگر هم كه اينجا هست اين است كه اين آيه مربوط به زوجيني است كه طلاق 

طلاق دارد يا اينكه كه آيه اختصاص به زوجين بعد از  دشو. طلاق حاصل شده است ممكن است سؤال »بِمعَْرُوفٍ  كمُْبيَنَْ

؟ اين مورد آيه باز اينجا مربوط به بعد از طلاق است كل آيه كه ملاحظه شوديمشامل زوجين در حال زوجيت هم 

كه در رضاع او همفكري و همكاري  ديوگيمدارند آيه و فرزندي  اندگرفتهكرديدي بحث اين است كه زن و مرد طلاق 

يد كه در كنيم بگوييم در ساير شئون تربيتي هم شما همكاري دهيد كه اين بچه لطمه اي نبيند ممكن است تعميمي كن

اينجا چيزي نيست  اندشدهخطاب اين آيه به زوج و زوجه اي است كه از هم جدا  ائتمروا ومسير درستي قرار بگيرد. 

نسبت به مسائل تربيتي و  ديگويم اندشدهكه بگوييم اطلاق دارد وائتمروا خطاب متوجه زن و مردي است كه از هم جدا 

اگر  رديگيمرا هم  هاآنخود آيه اطلاق دارد و  ميتوانينميد پس اينجا كنرضاع اين بچه بي تفاوت نباشيد همكاري 

يم يا اولويت كن مناطبايد تنقيح  شوديمقبل از طلاق و بدون طلاق در حال زوجيت هم بخواهيم بگوييم شامل زوجين 

همكاري داشته باشيد قبل از طلاق هم يا به طريق اولي يا حداقل مثل  ديگويموقتي كه بعد از طلاق  ديگويمرا بگوييم 

را گر چه ما سابق  مناطن اولويت و تنقيح اين است يعني در حال زوجيت هم به اين امر توجه داشته باشيد. اينجا هم اي

كمي اين امر بعيد است ممكن  ميكرديماينطور نوشتند و قبول داشتيم بعد كه فكر  مناطاين را قبول كرديم گفتيم با تنقيح 

است تأكيدي كه آيه بر همكاري و توجه به رضاي بچه دارد اين به خاطر اين است كه بعد از جدا شدن و و در معرض 

ست الزامي نيست اند اما وقتي كه زوجيت كنئل خاصي ممكن است بچه باشد اين تكليف را الزامي كرده كه توجه مسا

ند و كناقدام  هانياو تكليف استحبابي كافي است براي اينكه  همان ترجيح دهنديمبراي اينكه عملا خودشان انجام 

وجود علقه زوجيت خودش تضمين كننده مصالح اين فرزند است ممكن است اينطور بگوييم و البته ما گفتيم كه آيه در 

در امر به همكاري به رضاع و تربيت فرزند ملاك مصالح بچه است و اينكه طلاق اجرا شده باشد  مناطحقيقت ملاك و 

لاق به خاطر مشكلات خاصي تأكيد شده ولي بالاخره روحش در يا نشده باشد دخالتي ندارد و لو اينكه در حال ط
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ي كرد. مناطاينطور تنقيح  شوديمكه  شوديمخصوصيت را پذيرفتيم. ولي كمي ذهن آدم بعيد تر  الغاء آنجا هم هست و 

يگري را . مگر اينكه راه دشوديماگر اين باشد محدوده دلالت اين آيه از قوا أنفسكم و أهليكم نارا خيلي محدود 

يا اولويت است و يك راه اين است كه مفروض آيه وجوب يك تكليف به دلالت اقتضاء  مناطبياوريم و يك راه تنقيح 

و توجه به جنبه شير و پرورش  اندداشتهاست. فرض اين است كه زن و مرد يك تكليفي در قبال اين بچه در رضاعش 

را ضعيف كرده يا تكليفي ندارند  هانيااست بگوييم تكليف  اين زوجيت كه از هم جدا شده ممكن هانياجسمي و 

اين تمام نشده و  ديگويمشما تكليف داريد. يعني مفروض آيه و لحن آيه اين است كه وظيفه اي بوده است  ديگويم

ما در بحث  امر مستبعد زيادي نيست بايد اطمينان داشت مناطد اين هم خيلي وجوه تامي نيست. تنقيح كنبايد ادامه پيدا 

در آن شرائط هم همينطور  ديگويميد دراين شرائطي كه كنهمكاري  ديگويم كندينمسابق اين را پذيرفتيم كه فرقي 

  است آنچه كه روح قصه است اين است كه بچه از رشد جسماني محروم نشود. 

 موضوعيت رضاع توسط مادر
 ديفرمايميك نكته ديگر كه قبلا نگفتيم اين است كه آيا رضاع موضوعيت دارد اين هم خودش نكته مهمي است آيه 

يد كه اين بچه از شير محروم نماند آن زمان اينطور نبوده كه شير خشك و طرق ديگري كنكه بايد با هم همكاري 

همكاري  »بِمَعْرُوفٍ كمُْوَ أْتَمِرُوا بيَْنَ«كه  ديفرمايمآيه  اي بوده است كهبوده يا استيجار يك مرضعه متصور باشد مادر

اما اگر نشد اين نشد به  6 طلاق/»أُخْرى لَهُ فَستَُرْضِعُ  تعَاسَرْتُمْ  إِنْ وَ «يد كه بچه شير مادر را بخورد ولي در عين حال كن

د كه ظاهر آيه اين است كه كنوقت بايد مرضعه ديگري را انتخاب  دليل اينكه يكي يا هر دو گناه كار هستند اين نشد آن

ند كه كه بچه شير مادر بخورد آيه خيلي كنو امكان برايشان هستند بايد همكاري  رنديگينماگر در عسر و حرج قرار 

اين همكاري كه » أُخْرى لَهُ فسَتَُرْضِعُ  تعَاسَرْتُمْ  إِنْ  وَ «دلالت خوبي دارد تأكيد آيه بر اين است كه بچه شير مادر بخورد 

آيا رضاع در اينجا موضوعيت دارد جوابش اين است كه بله رضاع از مادر موضوعيت دارد. آيه به شير خوردن  شوديم

 لَهُ فَستَُرْضِعُ «يد كه اين شير مادر را بخورد اگر نشد كنهمكاري  ديگويماز مادر تأكيد دارد در حدي كه امر دارد 

ت ندارد. د بعدش خيلي موضوعيدهد يا نشد شير خشك به او دهعيت ندارد اينكه ديگري به او شير آن موضو» أُخْرى

هايي كه در تربيت جسماني از محورهاي مهم است شير مادر لذا يكي از بحث؛ و كيد داردولي آيه روي شير مادر تأ
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رواياتي دارد كه بعضي تام است و بعضي تام نيست ولي به نظر  كننديمهم روي آن خيلي تأكيد  هايامروزاست كه 

يد تا آنجايي كه ميسر است اين بچه شير كنكه همكاري  كنديمكه خود اين آيه بر شير مادر تأكيد دارد و امر  ديآيم

بنابراين » أُخْرى هُلَ فَسَتُرْضِعُ« آن وقتمادر بخورد ولي گاهي ممكن است با هم فاصله داشته باشند كه قابل جمع نيست 

  رضاع از مادر موضوعيت دارد و آيه هم روي اين تأكيد دارد. 

 ئتمار آية ادر شمول محدوده سني 
را مطلق كرديم گفتيم اختصاص به رضاع و بعد  »بِمعَْرُوفٍ كُمْوَ أْتَمِرُوا بَينَْ«سؤال ديگري هم وجود داشته كه اگر ما 

هاي ديگر هم يعني از لحاظ دامنه شامل ساحت شوديمهم  هانياشامل تربيت اخلاقي و روحي و  تربيت جسمي ندارد

آيه از نظر سني اين اختصاص به همان دوره كودكي دارد يا از نظر مراحل سني شمول دارد يا نه يعني اين  شوديم

يد يا بعد از آن كنيد در همين دوره اي كه دوره رضاع اوست منتهي در همه قلمروها همكاري كنكه همكاري  ديگويم

و آيه به دوران كودكي و و رضاع بچه اشاره دارد اما اينكه بعد از آن را  شودينمظاهرا اين آيه شامل  شوديمهم شامل 

زن و  ديگويميعني  شوديماست كه شامل يا نه يك مقداري بعيد است گر چه يك احتمال هم اين  شوديمهم شامل 

ند. تا وقتي كه اين بچه نياز به كنچون گفتيم هم در رضاع هم در ساير امور همكاري  اندشدهمردي كه از هم جدا 

-ساحت شوديميد اگر گفتيم شامل موضوعات ديگر غير از رضاع كنهمكاري  ديگويممسائل آموزشي و تربيتي دارد 

اي كه پدر و مادر و اخلاقي و شخصيتي در آن محدوده تربيت عبادي و اعتقادي شوديمهم شامل  هاي ديگر تربيت را

كه فقط در همان سنين رضاع  شوديماين سؤال پيدا  آن وقت شوديموظيفه دارند اگر بگوييم شامل آن ساحتهاي ديگر 

هاي ديگر دارد كه اگر گفتيم شامل ساحت . اين نكته وجودشوديماست يا اينكه در سنين نوجواني و جواني هم شامل 

ممكن است بگوييم اختصاص به سن كودكي اول و دوره  شوديمممكن است بگوييم سنين بعدي را هم شامل  شوديم

رضاع دارد كه اين اطلاق يك مقدار بعيد است چون دوره كودكي ويژگيهايي دارد كه در آن دوره اين تحاور و همكاري 

. در مجموع علي رغم اينكه ما سابق به اين اطلاق بيشتر معتقد بوديم الان بيشتر جرأت اينكه آدم كنديمرا آيه تأكيد 

قُوا أنَْفسُكَمُْ «خواهد در قلمروهاي ديگر برود و مثل مي كه در اين آيه آمده »بِمعَْرُوفٍ كُمْ وَ أْتَمِرُوا بَينَْ«بگويد اين 
خصوصيت  الغاء در همان محدوده رضاع و اگر از رضاع  ميكنيمفكر ؛ و كم شد د جرأتمان خيليشو  »ناَراً كمُْيوَأَهْلِ 
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د شويم مسائل جسمي و پرورشي به آن شكلي كه بچه در آن سنين لازم دارد اينكه شامل سنين بعد و مسائل گسترده كن

اينكه در سنين بالاتر  نه فوقش اين است كه بگوييم از نظر اينكه شير بخورد و محبت ببيند اين حدش بعيد نيست اما

  . شودينمرا بگيرد ظاهرا  هانياو  اعتقادي ببريم و بخواهيم در ساحتهاي آموزشي و تربيت

 جمع بندي آية ائتمار
هاي محبتي و چيزهايي كه لازمه رشد بچه است تربيت خانوادگي در محدوده تربيت جسمي و يك مقدار هم تربيت

تربيت جسمي و روحي او در حد متعارفي كه لازمه شكل گيري شخصيت سالم  در دو سه سال اولي كه وقت شير است.

بندي آيه و نسبتش با آيه قبل اين است كه آيه قبل يك دامنه وسيعي را از لحاظ مراحل . جمعكنتوجه  ديگويماست 

دوده اين آيه لزوم اما مح گرفتيمهاي تربيت و وظيفه لازمي كه اعضاي خانواده در قبال هم داشتند را سني و موضع

ضرورت همكاري پدر و مادر در تربيت دوره كودكي است در حوزه رضاع و قلمروهاي ديگري كه لازمه سالم بودن 

ند. طبعا اگر در اين محدوده كنبه اين توجه  دهنديمشخصيت فرد است در اين حد واجب است بعد از اينكه طلاق هم 

كرد يعني محدوده آيه را به اين بگيريم زوجين قبل از آن هم بايد به اين  مناطتنقيح  شوديمبگيريم قبل از طلاق هم 

ند بعدش هم همينطور است و لذا آيه آيه خوبي است ولي نه اينكه در محدوده سني وسيع و در قلمروهاي كنتوجه 

ر دامنه و دائره دلالتش محدود اين يك مقدا رديگيمكه محدوده وسيعي را در بر  »قُوا أنَْفسُكَمُْ«خيلي گسترده به خلاف 

كه اگر اين  به سنين اول و تربيت رضاع و آنچه كه در حكم او هست از مسائلي كه در سلامت او تأثير دارد تا اين حد

آيه خيلي هم تأكيد دارد اين حاصل بحث ما در آيه است هر دوي ؛ و رديگيماينهارا  شوديماي انجام نشود آدم عقده

هاي ادبي و بياني و تأكيداتش نشديم وآنها را سابق كاريانوادگي ربط دارد و ما وارد ريزهتربيت خاين آيه با بحث 

دارد  يترقيمضو اين آيه محدوده  رديگيمهاي تربيتي در بر بيشتر بحث كرديم ولي آن آيه دامنه وسيعي را از رعايت

                                                                                          بحث تربيت خانوادگي ارتباط دارد.              ولي هر دو با
 


